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خانمى ميان ســال و دختــر جوانش از 
اجناس مغازه اش حرف مى زند، شنيدن 
دارد؛ «اين مبل راحتى رو توى ســناباد 
بايد 8ميليون تومان پول بديد. دست دو 
در حــد آك. دو تا دو نفره داره، ســه تا 
يك نفــره. براى شــما درمــى آد3,5. 
صاحبش مى خواست جابه جا بشــه، بره يه شهر 
ديگه، وگرنه وســايل از خونه اى اومده كه جنس 

خوب مى خرند.»
گرانى هايى كه از ارديبهشت ســال گذشته آغاز 
شد باعث شــده ســرعت افزايش قيمت كالاها از 
ســرعت  افزايش حقوق طبقه كارمنــد و كارگر 
بيشتر شــود. اينها به جز معضلات مخارج روزانه 
خانواده ها، فشارى مضاعف شده است روى دوش 
خانواده هايى كه جوان دم بخت دارند. اين وسط، 
برخى خانواده هايى كه تــوان جفت و جور كردن 
هزينه هاى چند ده ميليونــى جهيزيه را ندارند، از 
مدتى قبل به جهيزيه هاى دست دوم رو آورده اند 
و  چاره اى ندارند جز اينكه دخترشان را با جهيزيه 

دست دوم راهى خانه بخت كنند.

 !برندهای دست دوم

«برو بــرو... بگير چــپ... فرمــون رو بچرخون... 
خُب خُب واســتا.» يــك وانت، بار بــراى يكى از 
سمسارى هاى ميانه كوچه رســيده است. جناب 
سمسار، اجناس را از جايى خريده است و حالا آن ها 
را به مغازه اش منتقل كرده تا در آنجا بچيند. ميانه 
روز در كوچه معروف سمسارها، كنار كوچه ثبت 
در خيابان امام خمينى(ره)، بروبياى زيادى است. 
كاسب ها حسابى مشــغول معامله هستند؛ ما هم 
قدم زنان به سمت نسََر، «جايى از كوچه كه زمينش 
گرماى دلپذير خورشيد را ندارد»، مى رويم. وارد 
يكى از مغازه ها مى شــويم. در ابتــدا قيمت چند 
جنس مختلف مثل بخارى، چرخ گوشت، تلويزيون 
ال اى دى و ... را مى پرسيم و دست آخر از فروشنده 
مى خواهيم يك دست مبل راحتى شيك و ارزان 
به ما معرفى كند و او به ســمت ســرويس استيلِ 
نســكافه اى رنگ مى رود و مى گويد: اين را پيش 
پاى شما 3ميليون تومان رد كردم. همين كار را از 

كلاهدوز برداريد بايد 9 ميليون پول بدهيد.
خانمى كه شاهد بازار گرمى هاى فروشنده است و 
نمى خواهد از اينجا دست خالى برگردد، توى ذوقِ 
مرد مى زند و مى گويد: اين طور هم نيســت. توى 
خيابان شفا... . هنوز حرفش را كامل نكرده است كه 
مرد مى پرَد توى كلامش و مى گويد: شفا كارهايش 

بازارى است؛ كار من، برند است. 
فروشــنده خيلى ســريع و بدون توجه به جواب 
احتمالى اين خانم، خطاب به ما مى گويد: خيلى 
كم كار اســت. و بعد مبل راحتى سوسنى رنگى را 
نشان مى دهد و اصرار دارد اين مبلمان را انتخاب 
كنيم؛ «به نظر من اگر براى جهاز مى خواهيد، اين 

كار خوبى است. خيلى ايده آل است.»

 !۱۰۰ میلیون برای جهیزیه دست دوم

در همين حين، مادر و دخترى وارد مغازه مى شوند. 
قدم هايشان كوتاه و با هم است؛ گاه با هم به كالايى 
نگاه و به آرامى با هم صحبــت مى كنند. مى توان 
حدس زد قيمت ها را با هم ارزيابــى مى كنند. از 
نگاه هايشــان معلوم اســت چندان راضى به نظر 

نمى رسند. فروشنده كه متوجه معذب بودن آن ها 
شده است، پيش مى رود و مى پرسد دنبال چه مدل 
كارى هستند. زن در حالى كه حجابش را محكم تر 
مى كند، بــا لحنى آميخته بــه خجالت مى گويد: 

چند تكه براى جهيزيه مى خواهيم.
فروشــنده هم كه انگار معلوم است با اين دسته از 
مراجعان آشناســت، مى گويد: در خدمتم. اينجا 
گاهى تا 100ميليون تومان هم براى جهيزيه پول 

مى دهند.
دختر جوان اما با تعجــب مى گويد: 100ميليون  
تومان در اينجا هزينه مى كنند؟ خب بروند نويش 
را بخرند ديگر! اما فروشنده با حالتى حق به جانب 
مى گويد: چــى بخرند؟! براى يك يخچال ســايد 
بايــد 30ميليون تومان پول بدهند ولــى اينجا با 
8،7ميليون تومان هم پيدا مى شود. و بعد از مادر 
و دختر دعوت مى كند براى تماشاى يخچال هاى 
سايد باى سايد او را همراهى كنند. او در ِ يك يخچال 
مارك سيلور را باز مى كند. تقريبا تميز و بى عيب 
است؛ فقط ترََكِ كوچكى روى قاب پايين يخچال 
كمى توى ذوق مى زند. فروشــنده تأكيد مى كند: 

عيبش، تكه پايينش است، وگرنه كم كار است.
من هم خودم را مايل به خريد همان يخچال سايد 
نشان مى دهم و مى گويم: اين ترََك روى يخچال 
خيلى بد است. و فروشــنده هم در حالى كه وعده 
مى دهد اين ايراد ظاهرى را اصلاح كند، مى گويد: 
آن قسمتش را تعمير مى كنم. ولى يقين بدانيد اگر 
تشريف ببريد بازار، كمِ كم براى اين بايد 28ميليون 
تومان پول بدهيد. ما اين را مى دهيم هشت تومان. 

20ميليون تفاوتش است!
در اين گاراژ، همه جور وسيله براى يك خانه پيدا 
مى شــود؛ از يخچال و اجاق گاز و قالى تا وسايل 
ورزشى مثل تردميل و دوچرخه ثابت. حتى براى 
جاكفشى يا لوستر يا آينه و شمعدان، كار خريداران 

لنگ نمى ماند. 

به مغازه ديگرى در ميانه هاى گاراژ مى روم. از مرد 
مُسنى كه سرش خلوت تر از ساير هم صنفانش به 
نظر مى رسد، نظرش را درباره دست دوم فروشى به 
تازه عروسان مى پرسم و او مى گويد: براى تكميل 
جهيزيه خيلى اينجــا مى آيند. حتــى خيلى ها 
مى آيند و كل جهيزيــه را از اينجــا بر مى دارند. 
همه چيز هم مى خرند؛ گاز، لباس شــويى، فرش، 

مبل و... .
بعد بيان مى كند: از هر جنســى، تر وتميز و حتى 
مصرف نشده اش هم پيدا مى شود؛ فقط بايد وقت 
داشته باشند و هر چند روز يك بار بيايند و سر بزنند. 
اين حرف را به هر دختر جوانى كه دنبال وســيله 
مى گردد، مى گويم؛ اگر بتوانى زود به زود به اينجا 
سر بزنى، جنس خوب پيدا مى شود. اينجا جنس 
خوب را زود مى برند. بايد جا داشته باشيد تا ذره ذره 

بخريد و بگذاريد كنار.

 خرید دست دوم برای مراسم خواستگاری

از هر قشــرى به اينجا مى آيند. مهم اين است كه 
پذيرفته اند لوازم دست دوم بخرند. خانم و آقايى 
ميان سال، يك سرويس مبل خريده اند. فروشنده 
مى گويد: صندلى هايش را مجانى برايتان درست 
مى كنم. زن هــم مى گويد: خدا عمــرت بدهد. 
خانه را نونوار كنم ببينم ايــن دختر، آخر «بله» 

مى گويد يا نه!

 به دنبال کم کار و ارزان

خانم هاى جوان براى خريد وسايلشــان، وسواس 
دارند. به ويژه اگر پاى خريد لوازم دست دوم در ميان 
باشــد، مى خواهند كم كار، ارزان و برِند خارجى 

باشد.
چشمم بيشتر دنبال خريدارانى است كه براى خريد 
چند قلم كالا آمده اند؛ افرادى كه نحوه انتخابشان 
نشــان مى دهد براى جوركردن جهيزيه آمده اند. 

داخل يكى از مغازه ها مردى ميان ســال به همراه 
همسرش آمده و دنبال وسايل برقى بزرگ است. 
زن و شوهر كمى مردد هســتند و مرد مى گويد: 
قرار است وســايلى را كه پسرم بايد براى جهيزيه 
بخرد، جور كنيم. مى خواهيم هم سالم باشد و هم 
قيمتش مناسب؛ لباس شويى غير از اين نداريد كه 

اتومات باشد؟
در انتهاى مغازه، كنار فرش ها 3دســتگاه ماشين 
لباس شــويى روى هم قرار گرفته است. فروشنده 
جوان، مشــخصات آن هــا را يكى يكــى توضيح 
مى دهد و مى گويــد: بالايى، كاركــرده در حد نو 
است؛ 3 ميليون و 150هزارتومان. پاناسونيك را هم 
مى توانم بدهم 4ميليون و 200هزار تومان. كُرال 
هم مى توانيد بخريد. دو تا فرش 9مترى هم دارم. 
فرش مشهد در حد نو. يك تخته اش هنوز باز نشده. 

جفتش را مى دهم به 3ميليون و 200هزار تومان.

 !یک هفته ضمانت برای کالای دست دوم

قصد خارج شــدن از گاراژ را داريم كــه در يكى از 
مغازه هاى انتهاى گاراژ، مردى را مشغول شستن 
يخچال مى بينيم. به او مى گوييم: مى خواهيم براى 
جهاز خريد كنيم؛ به اين يخچال كه مى شــوييد، 
مى شود اطمينان كرد؟ اگر از كار بيفتد، آبرو ريزى 
مى شود. و او مى گويد: نه خانم! من 12 سال است 
كه كارم همين اســت. با اين شستن براى يخچال 
اتفاقــى نمى افتد؛ فقط نبايــد روى موتورش آب 
ريخته شــود. اگر هم ريخت عيبى ندارد؛ فقط تا 
24 ساعت نبايد به برق وصل شود تا خوب خشك 

شود.
در ادامه او را به حرف مــى گيريم تا از  بازار فروش 
كالاى دســت دوم بــراى تهيه جهيزيــه عروس 
صحبت كند  و او  مى گويــد: اتفاقا از چند ماه قبل 
مشتر ى هاى بيشترى براى خريد جهيزيه مى آيند. 
حتى نمى گويند براى خريــد جهيزيه آمده اند اما 

وقتى پدر و مادر و دختر جوانشان مى آيند و دائم از 
دخترشان نظر مى خواهند، يعنى اينكه براى خريد 
جهيزيه آمده اند. قيمت اجناس نو خيلى زياد است 

و مردم مجبورند اينجا دنبال جنس بگردند.
در اين سمسارى حتى تشك دست دومِ تختخواب 
هم پيدا مى شود. مرد فروشــنده اضافه مى كند: 
يخچال را كه مى فروشم يك هفته ضمانت مى كنم، 
ولى چون براى جهاز مى خواهيد، يك ماه ضمانت 
مى كنم. اين يخچال 10سال كار مى كند؛ موتور 

اين يخچال آلمانى است؛ خاطرتان جمع!

 تعمیر هم گران شده است

پاى صحبت هاى سمســاران كه بنشينيد، باز هم 
حرف هايى با طعم تلخ گرانى مى شــنويد. يكى از 
آن ها با اشــاره به يك دستگاه اجاق گاز مى گويد: 
اين اجاق گاز، فقط دسته اش شكسته بود و 50 هزار 
تومــان پول دســته دادم؛ قبلا هميــن جنس را 
15 هزار تومــان مى خريدم. هميــن حفاظ هاى 
چدنى را هم قبلا 15 هزار تومان مى خريدم اما حالا 
شده 150 هزار تومان؛ قيمت ها حالا فضايى است!

اين فروشنده قديمى به فرش هاى داخل مغازه اش 
هم اشــاره مى كند و مى گويد: ايــن فرش ها هم 
خيلى تميز اســت؛ حداكثر بايــد 80 هزار تومان 
هزينه شست وشوى دو تا قالى را بپردازيد. قيمت 
هر دو تا هم مى شود يك ميليون و 700هزار تومان، 
در حالى كه براى هر تخت نــوى اين فرش ها بايد 

يك ميليون و 800 هزار تومان بپردازيد.

 !حتی برای جهیزیه های خاص

وارد مغــازه ديگــرى مى شــويم و از فروشــنده 
مى پرسيم: ظرف آنتيك براى جهيزيه هم داريد؟ 
و او يك جاجواهرى به قيمــت 200هزار تومان را 
نشان  مى دهد.داخل اين مغازه، راديو و تلويزيون و 
دستگاه هاى قديمى تايپ هم وجود دارد. آن ها را 

نشــان مى دهد و مى گويد: اين هم قديمى است. 
براى جهيزيه آنتيك اســت. او مى گويد: هستند 
مشــترى هايى كه در خريد جهيزيه دســت دوم 
هم به دنبال اجناس خاص هســتند يا اگر كالايى 
را انتخاب مى كنند، نمى خواهند كســى متوجه 
دســت دوم بودن كالا شــود؛ مردم آبــرو دارند 
و نمى خواهند دخترشــان جلو خانواده شــوهر 

سرافكنده شود.

 !جهیزیه دست دوم؟ نشنیده ام

براى گرفتن پاســخ پرســش هايمان درباره علت 
اقبال مردم به جهيزيه هاى دســت دوم، به سراغ 
رئيس اتحاديه سمساران كه به واسطه ادغام با چند 
اتحاديه ديگر به نام «اتحاديه مصنوعات نفت و گاز 
و الكتريك» فعاليت مى كند، مى رويم و شرح آنچه 

را ديده ايم با او در ميان مى گذاريم.
حسين صالحيان نيك، اما موضوع را نه تنها تأييد 
نمى كند، بلكه با قاطعيــت رد مى كند و مى گويد: 
خير، اصلا چنين چيزى نداشته ايم و اولين بار است 

كه اين موضوع را  مى شنوم!
او ادامه مى دهد: ممكن است كســانى باشند كه 
به دليل نداشتن تمكن مالى، يك يخچال يا ماشين 
لباس شويى دســت دوم بگيرند، اما اين موضوع را 
كه بخواهند تمام جهيزيه را دست دوم بخرند، من 

به عنوان مسئول اتحاديه تا حالا نشنيده ام.
استدلال او شكايت هاى رســيده به اتحاديه است 
و مى گويد: به هرحال اگر چنيــن نوع خريدهايى 
باشد، در شكايت هايى كه به ما مى رسد، مشخص 
مى شود و دست كم هر هفته بايد يكى دو شكايت 
در باره جهيزيه به دست ما برسد اما تا حالا شكايتى 

نداشته ايم.
نقل قول رئيــس اتحاديه سمســارى هاى تهران 
را كه مدتــى قبل گفته بود «چــون قدرت خريد 
مردم پاييــن آمده، حدود 30 درصــد تقاضا براى 
خريد لوازم دست دوم افزايش داشته است» براى 
صالحيان نيك بيان مى كنيم و او نيز پس از شنيدن 
اين خبر تغيير نظر مى دهــد و مى گويد: بله. اين 
موضوع را ما نيز اذعــان مى كنيم، دقيقا اين اتفاق 
افتاده اســت؛ آن هم به خاطر گران شدن وسايل 
زندگى، تعدادى از مردم به اين نوع جهيزيه خريدن 
رو آوردند. به همين دليل است كه شكايت ها بيشتر 
شده اســت؛ به هر حال جنس دســت دوم قيمت 

كمترى دارد.
از او مى پرسم: چه تعرفه و فرمولى براى خريد لوازم 
دست دوم وجود دارد و فروشندگان شما طبق چه 

قانونى لوازم را خريدارى مى كنند؟
رئيس اتحاديه مذكور پاســخ مى دهــد: ما دوبار 
در جلســات مربوط، اين مســائل را مطرح كرده 
و چند بار هم براى شــركت در جلسات كالاهاى 
سرقتى رفته ايم. در دادســتانى جلساتى داشتيم. 
خوشــبختانه تنها شــهرى هســتيم كــه براى 
فروشندگان، دفاتر خريد و فروش در نظر گرفته ايم؛ 
دفاترى ممهور به مهر اماكــن و اتحاديه. يعنى هر 

فرد مجوزدار بايد اين دفاتر را داشته باشد.
او مى افزايد: كلانترى ها هم وقتــى به واحدهاى 
سمسارى مراجعه مى كنند، اگر واحد يا واحدهاى 
مذكور اين دفاتر را نداشته باشند، كالاهاى آن ها 
سرقتى محسوب مى شود. خريد و فروش نيز بايد 
كاملا بر اســاس كد ملى صورت گيرد و صرفا ارائه 

فاكتورهاى معمولى پذيرفته شده نيست. 

بخت نو با جهيزيه كهنه
گزارشی از سمساری هایی که این روزها مشتری هایشان، نوعروسان هستند
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ديروز دانشــكده علوم تربيتى و روان شناســى 
دانشــگاه فردوســى مشــهد ميزبان نشست 
علمى گردشگرى، آموزش و ظرفيت هاى اشتغال 
بود كه با حضور متخصصان و استادان دانشگاه، 
مديران ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
خراسان رضوى و رؤســاى اتحاديه ها و فعالان 
صنعت گردشگرى خراســان رضوى برگزار شد. 
هدف از اين گردهمايى بيان دغدغه ها و مسائل 
موجود در زمينه آموزشى و شكل گيرى ارتباط 
دوســويه  بين فضاى دانشــگاهى و حوزه هاى 

مرتبط گردشگرى بود.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان در اين نشست 
گفت: باوجود اينكه مشهد يكى از ظرفيت هاى 
گردشــگرى فوق العاده موجود در كشور است و 
به لحاظ تعداد زياد واحدهاى اقامتى نيز وضعيت 
مطلوبى دارد، آن گونه كه شايســته اســت در 
دانشــگاه مطرحى مثل دانشــگاه فردوسى، در 
حوزه هتلدارى و گردشگرى و آموزش اين حرفه 
كارى نكرده ايم. يوســف بيدخــورى ادامه داد: 
235هتل، 309هتل آپارتمان، 376ميهمان پذير، 
75 اقامتــگاه بوم گردى و 650خانه مســافر در 
استان فعال هستند و در مجموع سهم ما از اقامت 
سالانه 60درصد است. وى از نبود آموزش هاى 

دانشــگاهى  قبل از ورود به اين حرفــه انتقاد
 كرد.

در ادامــه فريــد جواهــرزاده، دبيــر انجمن 
طبيعت گردى ايران و مشاور رسانه اى مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى، بيان كرد: در مشهد 5مؤسسه 
آموزش عالى وابسته به وزارت علوم وجود دارند 
كه به عنوان دانشگاه غيرانتفاعى فعاليت مى كنند 
و علاوه بر اين، 4مركز علمى كاربردى نيز در اين 
حوزه فعال هستند. با اين حال متأسفانه در عمل 
خوب كار نكرده ايم و نتوانسته ايم شرايط مطلوبى 
را براى كسب مهارت  علاقه مندان اين حوزه به 

وجود بياوريم.
امير ســزاوار، رئيس اتحاديــه جامعه حرفه اى 
هتلداران استان، نيز در اين نشست از بعد ديگرى 
به مشــكلات موجود در اين زمينه اشــاره كرد 
و گفت: مشــكلات موجود در اين حوزه بسيار 

عميق تر و اساســى تر از اين اســت كه صرفا با 
برگزارى جلســات و نشســت هايى بتوان آن را 
حل و فصل كرد و بايد تلاش كرد تا مشكلات را 

به صورت زيرساختى رفع كرد. امروزه در جايى 
كه نياز است تا از ظرفيت ها و نتايج دانشگاهى و 
متخصصان اين حوزه يهره گرفته شود، استفاده 

نمى شود و تعداد زيادى از افرادى كه مى خواهند 
از جوان ها در حوزه هاى مختلف كارى استفاده 
كنند، تنها چيزى كه برايشــان اهميت ندارد، 
رشته تحصيلى و تخصص طرف مقابلشان است.

احمدى، رئيس هيئت مديره شــركت خدمات 
مسافرتى و جهانگردى و هوايى آتى، گفت: اين 
جلسه نقطه شروع خوبى اســت. نياز است بين 
فضاى دانشــگاهى و حوزه گردشــگرى ارتباط 
بيشــترى باشــد، اما اين ارتباط بايد مســتمر

 باشد.
سعيد ولى زاده، رئيس انجمن صنفى آژانس هاى 
مسافرتى استان، نيز با اشــاره به اينكه ايران و 
مشــهد ازجمله ارزان ترين مقاصد گردشگرى 
در دنيــا محســوب مى شــود و در اســتان 
500آژانس مســافرتى وجود دارد، مهر تأييدى 
بر صحبت هاى مطرح شــده زد و اظهــار كرد: 
در وضعيت فعلــى، گردشــگرى مى تواند اميد 

فراوانى براى رونــق اقتصاد كشــورمان ايجاد
 كند.

جمعى از مسئولان و دســت اندركاران دانشگاه 
فردوسى نيز كه در اين نشست حضور داشتند، 
ضمن قبول اين نكته كه تعامل بيشتر بين فضاى 
دانشگاهى و حوزه  گردشگرى دغدغه خودشان 
نيز هســت و آموزش مى تواند به پيشرفت اين 
حوزه كمك شــايانى كند، به مشــكلات ديگر 
اين حوزه اشــاره كردند. به روز نشدن محتواها 
و ســاختار بوروكراســى حاكم بــر فرايندهاى 
ادارى و آموزشــى و دانشــگاهى، بى توجهى به 
مهارت محورى در آموزش، ضعف در اســتفاده 
از ابزارهاى نوين آموزشى، ضعف تنوع آموزشى 
و محتوايى در مقايسه با وضعيت حاكم بر دنيا و 
كاغذبازى هاى ادارى ســخت براى راه اندازى و 
اطلاع رسانى رشته ها، ازجمله انتقادات مشخصى 
بود كه در انتهاى نشســت به آن اشاره شد. در 
مقابل، اســتفاده از ظرفيت بخــش خصوصى، 
ايجاد يك شوراى سياســت گذارى در دانشگاه 
و همــكارى با بخش خصوصى و ســازمان هاى 
متولى و حضــور تمام افراد حقيقــى و حقوقى 
كه مى تواند به پيشــبرد اين اهداف كمك كند، 
ازجمله پيشــنهادهاى ارائه شده در اين نشست 

بود. 

در نشست علمی گردشگری، آموزش و ظرفیت های اشتغال در دانشگاه فردوسی  مطرح شد

تعامل، حلقه  گم شده دانشگاه و گردشگرى
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